
 

 

 

 

 

 

 یمفهوم آزاد یبررس

 اسپرسیو  یمطهر دیشه شةیانددر 

 لویدانشور نیوسف 

 بکتی زهرا طهماسبی

 دهیچک

 میابییدرمفلسفه  خیبوده و با نگاه به تار موردتوجه خیهمواره در طول تار یآزاد مسئله

 عنوانبههمواره  یاست. آزاد  گرفته قرار یوبررسبحثمورد  شهیآزاد بودن انسان هم هینظر

از  یزمان ها،دولت .مطرح بوده است ،یو اجتماع یفرد یو شاخص در زندگ یاساس ازین کی

حفظ  طیو شرا نیرا مطابق قوان یبا آزاد شانرابطهبرخوردار خواهند بود که  یافاعتبار ک

از  یمندبهرهو نوع  زانیم ،و جوامع هاحکومتدر  یمفهوم آزاد یکارآمد رغمبهاما  .کنند

از نوع  یناش ،امر نیا .و فلاسفه بوده است شمندانیاند نیهمواره منشأ اختلاف ب ،یدآزا
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 ایاش ریانسان از سا زیوجه مم یآزاد هاآنباشد. از نظر که در ارتباط با خدا  استارزش  یدارا

، اما یاسپرس تا آخر داندیمطریقت  یبرا یالهیوسرا  یدآزا یمطهر دیاست. شه واناتیو ح

است که به  یلیتحل یفیپژوهش، توص نی. اکندیمآن تأکید  و بر ماندیمبه آزادی وفادار 

 انجام شده است. یاکتابخانهروش 

 .سمیالیستانسیاگز ،انسان اسپرس،ی ،یمطهر ،یآزاد :هادواژهیکل

 مقدمه. 1

له انسان و ئفلاسفه بوده، مس موردتوجهمباحث فلسفی که از دیرباز تا کنون  نیترمهم یکی از

یکی از ابعاد وجودی انسان است و به بیان بهتر، در کنار عقل و خرد، رکن  ،آزادیاست. آزادی 

حقوق انسان است که خداوند همزاد  نیتریعیطبقع، آزادی یکی از در وا .دیگر وجود انسان است

یک نیاز اساسی و شاخص در زندگی  عنوانبهآزادی همواره  .(6: 1379)پهلوان، با وی آفریده است 

، زمانی از اعتبار کافی برخوردار خواهند هاحکومتو  هادولت .مطرح بوده است ،فردی و اجتماعی

 .زادی را مطابق قوانین و شرایط حفظ کنندبا آ شانرابطهبود که 

 یمندبهرهو جوامع، میزان و نوع  هاحکومتدر  آزادی کارآمدی و اثربخشی مفهوم رغمبهاما  

این امر، ناشی از نوع رویکرد  .از آزادی، همواره منشأ اختلاف بین اندیشمندان و فلاسفه بوده است

و نظرات و عدم  هادگاهیدله، باعث فراوانی ئمسو این  استو ادراک فلاسفه از هستی و انسان 

 :دارندیماجماع اندیشمندان در باره مفهوم آزادی شده است. علامه مصباح یزدی در این باره بیان 

-بینییکی از دلایل عدم دستیابی به تعریف واحد در مورد آزادی ناشی از اختلاف جهان

اگر در شناخت انسان  رونیازاشود. ها است که در میان اندیشمندان آزادی مشاهده می

وجود داشته باشد، دستیابی به تعریف واحدی که مورد پذیرش تمامی  نظراختلاف

 آزادی، واژه توان گفت،، مینیبنابرا ؛نخواهد بود ریپذامکاننظران باشد، صاحب

 معانی در حقوقی و اخلاقی ،یشناسروان فلسفی، علوم در که است لفظی مشترک

 آن، مختلف معانی برای جامعی معنای داکردنیپ ،رونیازا رود،می کار به مختلفی

 .(5 :1381)مصباح یزدی،  است مشکل بسیار
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ناصحیح از آن، باعث پیدایش  یهابرداشتاز سوی دیگر عدم درک مفهوم آزادی و 

از این امر  یریشگیپبرای  نی؛ بنابراهای اخلاقی و اجتماعی در جهان شده استناهنجاری

  باشد.  رگذاریتأثکارآمد و  تواندیماز نظر متفکران و اندیشمندان  یمندبهره

قرار  لیوتحلهیتجزمورد بررسی و  یخوببهفلاسفه و متفکرانی که مفهوم آزادی را  از جمله

یاسپرس یکی از فیلسوفان مطرح و خداباور فلسفه  .هستندشهید مطهری و یاسپرس  اند،داده

 یهاهینظر، هاافسانه موضوعمعنا و مفهوم آزادی را که »که معتقد است:  اگزیستانسیالیم است

 نیتردهیچیپ، هم در زمره استادبیات و مباحث امروزی انسان  ،عقلانی علم اقتصاد، علم سیاست

عامل محرک  عنوانبهجوامع غربی است، و نیز  خصوص، بهمفاهیم تمدن بشری نیترمتناقضو 

ما همیشه »گوید: یاسپرس می .(30: 1377)یاسپرس،  «آوردیماد را به همراه و پویایی، خلاقیت و فس

دانیم؛ آنچه بیرون از شناسایی ماست یک زمینه تاریک و یک بیش از آنیم که درباره خود می

ترین جنبه ماست؛ گو آنکه شناخت ابژکتیو آن بلکه همانا آزادی ما روشن ندانستگی مبهم نیست؛

از آن جایی که یاسپرس اسم فلسفه خود را اصالت . (260 :1372زاده، )نقیب «تبرای ما ناشدنی اس

دهد که در طول حیات خود، دغدغه او انسان بوده است. نامد، نشان میوجود یا وجود انسانی می

 ،تکامل اجتماعی یهاکتابوی در . شهید مطهری نیز این دغدغه را در آثار خود عیان ساخته است

قرار داده  موردتوجهآزادی را از زوایای مختلف  ...له حجاب وئمس ت، عدل الهی،انسان و سرنوش

است و در بعضی از موارد نظرات فیلسوفان اگزیستانسیالیست را مورد نقد و بررسی قرار داده 

اندیشمندی مسلمان با دیدگاه  عنوانبهمطهری شهید دیدگاه ، میبر آن پژوهشدر این  .است

و وجوه اشتراک  دهیم مسیحی در زمینه آزادی مورد بررسی قرار  خداباورفکر مت عنوانبهیاسپرس 

 . نماییمبیان را ها های آندیدگاه و اختلاف

اثر مکتوب در شهید مطهری و مقایسه آن با اندیشه یاسپرس از نظر درمورد جایگاه آزادی 

ها اشته شده که به برخی از آندر این باره، نگ هایینامهو پایان کتاب یافت نشد؛ اما مقالاتقالب 

  :میکنیماشاره 

 آن مصادیق و آزادی مفهوم تطبیقی بررسی»( در مقاله 1393) زاده امام زادهمحمدرضا علی

محمد بلخی و یاسپرس  نیالدجلالآزادی را از نگاه مولانا « مولوی و یاسپرس کارل یهاشهیاند در

 هایاندیشه و آثار در آزادی اهمیت تبیین ضمن یسندهنو مقاله این مورد بررسی قرار داده است. در
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 زوایای در آنها یهاشهیاند و هانظریه افتراق و هاشباهت بررسی در سعی یاسپرس، و مولانا

نامه خود با عنوان پایان در ( نیز1386ابراهیم موید اسلامی ) .است کرده انسانی وجود گوناگون

 انسان با آن نسبت و آزادی مفهوم باهدف« یاسپرس و سارتر نگاه در انسان با آن و نسبت آزادی»

 که آگاهی است موجودی یگانه انسان که، دریافته اگزیستانسیالیست، متغیر دو یهاشهیانددر 

 چیزی که چون او وجود ویژگی نماییم بررسی را تأملی هر بر مقدم آگاهی بخواهیم هرگاه و دارد

. علیرضا ردیگیم شکل زدن انتخاب به دست طی در که نیبود. ابدییم نمود هست، یگانه هنوز

« یاسپرس کارل و طباطبایی علامه دگاهید انسان از مقام»( در رساله خود تحت عنوان 1388دانا )

 و شأن ماهیت موضوع به بیشتر طباطبایی، علامه و یاسپرس آرای در انسان مقام بیان کرده:

 میان در او هنجاری جایگاه یا اجتماعی هویت به کمتر و است معطوف وجودشناختی انسان

 دو هر منظر از او شناخت امکان و انسان در این پژوهش چیستی. دارد اشاره دیگر موجودات

 نتیجه او، دائمی تلبس و انسان وجود بودن در متحول آنها اشتراک بهباتوجه و شده بررسی متفکر

 یاسپرس .ندارد وجود انسان از نهایی امعج دقیق و تعریف یک ارائة امکان که است شده گرفته

 رسیدن انسان فعلیت به ارکان از یکی را دیگران با ارتباط ا،هاستیالیستانسیاگز سایر با هماهنگ

علامه،  فکری نظام در. دینمایم تأکید نامیده، متعالی را آن که باخدا انسان رابطة بر و دانندیم

 طریق نیترو کامل بهترین یخودشناس و نموده لوهج نفس شناخت پرتو در انسان واقعی چهرة

 قرآن»در مقاله  (1378بهرامی ) محمد .است گردیده قلمداد او معرفت به نیل و با خداوند ارتباط

 پیرامونى مباحث و آزادى را درباره مطهرى شهید هاىدیدگاه« مطهری استاد منظر از آزادی و

 هاپژوهش این، شودملاحظه می کهچنان .است داده ارقر بررسى مورد قرآن هاىآموزه منظر از آن

 .ندارند حاضر پژوهش با تداخلی آزادی مورد و شهید مطهری در یاسپرس دیدگاه بررسی رغمیعل

 مسئله ژهیوبهفلسفه اگزیستانس،  یهاآموزه قرن، یک حدود در کهاهمیت موضوع از آنجاست 

خود قرار  ریتأثتحتو جامعه غرب را اخلاق گذاشته تأثیر بسیاری بر فلسفه و الهیات و  ،آزادی

از جمله متفکرانی مطهری ستاد ا ،از سوی دیگر در بین متفکران و فلاسفه اسلامی. داده است

مورد نقد و  بادقتو بعضی از این مکاتب را  هبا مکاتب الهیاتی و فلسفی غرب آشنا بوداست که 

 نحوة رونیازادر باره این مکاتب بیان داشته است.  یجهتوقابلنغز و  یهانکتهقرار داده و بررسی 

موضوع این نوشتار  منزلةبهمفهوم آزادی  ژهیوبهارزیابی و تعاملات ایشان با فلسفه اگزیستانس 
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متعلق به  یهاشهیاندسنتی و  شةیاندبتوان دریافت که بین  لهیوسنیبدانتخاب گردیده است تا 

صحیح  یوگوگفت ضمننسدادی نبوده است و متفکران سنتی ما های دیگر پیرامون آزادی اتمدن

را در  هاآندیگر بشناسند و  یهافرهنگعناصر مثبت و اصیل را در  اندتوانستهو عالمانه 

ضامن حیات و پویایی  هاشهیاند نظر و ارتباط با دیگر  ِوسعت این .خود بگنجانند یهادگاهید

اینکه عدم شناخت و بررسی مفهوم آزادی در سایر مکاتب ضمن  شود؛فلسفی می -تفکری الهیاتی 

پیدایش  یهانهیزماین مکاتب قرار گرفته و  ریتأثتحت، افراد جامعه سازدیماین امکان را فراهم 

 .اخلاقی و اجتماعی در آن گردد، انحرافات فکری

 انسان از نظر شهید مطهری و یاسپرس. 2

. است انسان خود آزادی متعلق که چرا دارد؛ نگاتنگیت ارتباط انسان تعریف با آزادی تعریف

 بدون بلکه داشت، خواهد ریتأث آزادی از برداشت و درک در انسان از تعریفی هر اساسنیبرا

 را انسان که کس هر: سخن دیگر به. بود نخواهد ممکن آزادی تعریف انسان، مفهوم درنظرگرفتن

 چیز چه برای و چیز چه در چیز، چه از آدمی که بداند باید آن از بیش داند،می آزاد موجودی

 هاتوان و او وجودی گوهر انسان، ماهیت نخست که است آن بر مبتنی خود این و باشد، آزاد باید

قبل از اینکه به  اساسنیبرا .(46 :1377 دژاکام،) بشناسد را او آفرینش نهایی غایت و استعدادها و

و یاسپرس بپردازیم، به اجمال مفهوم انسان و ابعاد آن را  مفهوم آزادی از دیدگاه استاد مطهری

 .میینمایماز دیدگاه این دو اندیشمند بررسی 

 انسان جنس فلاسفه، اصطلاحاست؛ مثلاً در  شده انسان ماهیت و حقیقت بسیاری از تعاریف

 سوی از متفاوتی و مختلف یهافیتعر و تعبیرها با همچنین انسان. اوست فصل ناطق و او

 عصیان گر، ،نگرندهیآ جو،ارزش ،خواهآرمان ،قبیل لایتناهی از است شده معرفی اندیشمندان

 است صحیح خود یجابه امتیازات این از که هریک است بدیهی ...و زیبایی خواستار اجتماعی،

 تعریف در مطهری اما. (1387 فر،سعادت) کنندینممعرفی  کامل طور به را انسان کدامچیه ولی

 انسان اساسی یهاتفاوت جامع کنندةانیب بتوان گفت شاید که کندیم استفاده تعابیری از نسانا

 جانداران دیگر از ایمان و علم امتیاز دو که با است حیوانی انسان» :دیگویم او .است حیوان و

 بیان و داندیم انسان قلبی اعتقاد را ایمان مطهری .(25 :2ج، 1387 مطهری،) «است یافته امتیاز
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 فاقد انسان. باشد داشته سالم زندگی تواندینم ایمان و آرمان و ایده داشتن بدون انسان کندیم

 لاک از وقتچیه که دیآیدرم در خودخواهی غرق موجودی صورتبه یا ایمان، و ایده هرگونه

 رد را خویش تکلیف که سرگردان و موجودی مردد صورتبه یا و شودینم خارج فردی منافع

 ایمان تعریف در سپس (40: 2ج :1387 )مطهری، داندینم اجتماعی و اخلاقی مسائل در زندگی

 برخی به او یهایدلبستگ و اعتقاد و زادة ایمان بشر، والای و معنوی یهاشیگرا: دیگویم چنین

 ماورای هم و است، شامل و عام فردی است، ماورای هم حقایق، آن که است جهان این در حقایق

 مولود خود، نوبةبه ،هایدلبستگ و هامانیا این گونه. نیست سود و نفع نوع از یعنی است، ادیم

 این. است شده عرضه بشر الهی به پیامبران طرف از که هاستیشناسجهان و هاینیبجهان برخی

 یداپ فکری و اعتقادی  زیربنای و پایه که آنگاه انسان حیوانی فوق و معنوی و والا یهاشیگرا

 .(24: 2ج ،1387)مطهری،  ردیگیمبه خود  «ایمان»نام  کند،

 یسوبه و شودمی آغاز حیوانیت از او تکاملی مسیر که است موجودی انسان مطهری، نظر از

 استقلال به و ابدییم تکامل و شودمی زاییده جسم دامن در« انسان روح». ابدییم کمال انسانیت

 و ابدییم رشد او در انسانیت که است یاانهیآش و لانه منزلةبه نیز، انسان حیوانیت. رسدیم

 .(26 :2ج ،1387 مطهری،) شودمی متکامل

انسان خلیفه خدا در زمین است،  :کنندیمانسان را این گونه بیان  یهایژگیواستاد مطهری 

علمی  به خدای خویش در عمق وجدان خویش آگاهی دارد، ظرفیت، با خدا آشنایی دارد فطرتاً

در سرشت انسان علاوه بر عناصر مادی عنصر ملکوتی و الهی  ،انسان فراتر از سایر موجودات است

انسان مختار است  .دارد تیمسئولکه رسالت و  استو دارای شخصیتی مستقل و آزاد ، وجود دارد

 .(272-268: 2ج ،1385)مطهری،  یکی از دو راه سعادت و شقاوت را اختیار کند

 نظر از .شودمی آغاز او و شناخت انسان به توجه از فلسفی حرکت یاسپرس اندیشه در

 آگاه خود به تواندمی که است انسان وجود فلسفی مباحث در ریپذشناخت روزنه یاسپرس تنها

 محوریت با بر این عقیده است وی. برقرار کند ارتباط خود غیر با و بایستد خود بیرون و از شود

 .(66: 1378)یاسپرس،  شودمی ممکن تفکر فلسفی و کار انسان، شناخت

 گوید:مییاسپرس در پاسخ به چیستی انسان 
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 فعالیت در و روح عنوانبه را او یشناسروان جسم، عنوانهب را او کالبدشناسی

 را او اجتماعی موجود یک عنوانبه یشناسجامعه ؛کندیممطالعه  ناخودآگاهش

 شناخته کارش لةیوسبه که موجودی صورتبهرا  او سممارکسی ؛دهدیم قرار موردمطالعه

 سازد، میسر را اجتماعی پیشرفت تا پیدا کرده لایاست طبیعت بر تولید لةیوسبه و شودمی

 هنگامی و کنندینم درک کل صورتبه را انسان کدامچیه نظریات این اما. دینمایم مطرح

 دست از را انسان حقیقی دربارة شبین کنندمی را انسان کل دربارة معرفت ادعای که

 اندافتهیتوفیق  یشناسمردم و روانکاوی ،یشناسجامعه قبیل از یانسانعلوم. دهندمی

 هاآن تحقیقات از حاصله نتایج کهیدرصورت نمایند، توصیف را انسانی یهاجنبه از بعضی

 هست چهآن از است کششی انسان زیرا ؛کنندینم بیان هست که یطورآن را انسان

 یسوبه باز صرافت عنوانبه انسان. است تملک قابل غیر جریان او. آنچه نیست یسوبه

 است ممکن یادشده علوم یهاداده. دهد تقلیل نتیجه یک را به خود تواندینم امکان،

 اجتماعی قلمرو از کنندمی اظهارنظر جزئی طور اینکه به محضبه ولی باشند ارزش دارای

 .(172 :1373)نوالی،  شوندیمخارج  خودشان مخصوص احتمالی

 الهیات و جزمی متافیزیک ،یشناسروان تجربی، ومعل یهاکوشش یاسپرس گفته به بنابراین 

 در واقع یاسپرس معتقد است (261: 1372 زاده،)نقیب انجامد می خطا پندار به انسان شناختن برای

 کند، محدود خاصی وضع در را او تواندینم انسان شناخت. است توصیف قابل غیر موجودی انسان

 به شناخت جز معنی. سازدیم مشخص را خود ماهیت و شخصیت حدود خود ارادة با انسان

 کهییازآنجا .است مربوط انسان تصمیم به شناخت نقش. شودینم آشکار آن صاحب تصاحب

 یهاصورتبه  را او ینساناعلوم وی نظر از بنابراین است، یاسپرس فلسفی مسائل همة محورانسان

 .(173: 1373 نوالی،) کنندمی تحلیل و درک مختلف

 کندیممرتبه هستی تقسیم مرتبه روح و  ،آگاهی کلی ،بعد تجربی :یاسپرس ابعاد انسان را به

 که است ارزش با موجودی کند: انسانبیان می گونهنیاهای انسان را و ویژگی (71: 1357)بلاکهام، 

 این البته گیرد، قرار تکریم و تجلیل مورد باید و همواره کرد فروگذاری نباید او به ریخدمتگزا از

 هرگونه چراکه نیست؛ انسان رساندن خدایی به مقام و خدا با انسان بودن هم رتبه معنای به سخن

: 1375 )نصری، انسان مافوق نه رواست انسانی محدوده در برتری انسان و است ناروا یپرستانسان

 سازد جدا« کل» از را خود انسان هرچه داردو بیان می دهدیمیاسپرس اصالت را به فرد  .(49-50

 که است معتقد یاسپرس. بخشید تحقق خواهد را خود بیشتر باشد پایبند خویش فردیت به و
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 وی بلکه اندامی؛ در سلولی یا یک گروه از فردی مانند نه ولی است اجتماعی موجود یک انسان

 آزادی از یک هر که اشخاص .دارد قرار اشخاص و اجتماع میان در« شخص»یک  وانعنبه

از نظر  (56-49: 1375 نصری،) شوندنمی خاصی گروه مجذوب اجتماعی روابط در و برخوردارند

نهایت  در و بدی و نیکی و تبیین و تشخیص به را انسان که است ندایی آدمی وجدان یاسپرس

مستقل تصمیم بگیرد و به  به طورشود انسان وجدان آدمی باعث می .خواندیفرام انتخاب به

 های خود جامه عمل بپوشاند. خواسته

 انسان مورد در یاسپرس و مطهری شهید نظر بررسی. 3

 انسان معرفی در یاسپرس. است «انسان حقیقت»اندیشمند و متفکر  دو این اختلاف مورد موارد از

و  هگل کگارد، مانند پیشینیان یهاافتهی متأثر از و انسیالیسماگزیست مکتب سنتی همان مسیر در

 او تنهایی و انسانی تفرد و مدرن انسان شرایط .(93: 1382 کرمی،) کندیم آغاز را خود فلسفة کانت

 حذف انسان، تعین و ساختن در تصمیم و انتخاب نقش و اختیار و اصل آزادی شرایط، این در

 حضور نیز و ابهام از انسان خروج در آن نقش و ارتباط مرزی یهاتیعموقطرح  اخلاقی، یهاارزش

 نموده آغاز را خود فلسفة و کید داشتهأت آنها بر یاسپرس که است جملگی عقایدی متعالی نقش و

 وی. نکرده است  ارائه تعریفی گونهاز انسان هیچ او که است عوامل و همین عقاید بر اساس و است

 او. بخشد تعین انسان به او، زندگی در ارتباط نقش و انسان وجودی شرایط بررسی با نموده سعی

 وجود این و داندمی وجود را انسان عصاره و اصل. بشناساند ما به را او تواندنمی یدانشچیه: گویدمی

 تعالی بدون را انسان وجود یاسپرس سوی دیگر از. گیرد قرار شناسایی نیست، مورد ممکن هرگز

 شودمی فهمیده مفاهیم سایر آن، کمک به که است مفاهیم همة ترینِ وجود، اصلی .داندمی معنایب

 واسطهبی وجود، از انسان آگاهى. است واقعیت از تجربه تریناصلی و ترینواسطهوجود، بی واقعیت و

 خارجى شىء صورتبه نه محض، وجود. نیست حصول قابل ذهنى، تحلیل هیچ با است و شهودى و

 بتوان تا شودمی تبدیل ذهن در متناهى مفهومى به نه و کرد، درک را آن بتوان تا دیآیدرم ىماد

 آن پایان و آغاز نقطه یعنى است؛ محورانسان یاسپرس، فلسفة بنابراین. تعریف کرد منطقاً را آن

 یاشده تعیین پیش از حقیقت و ماهیت هیچ که است وی معتقد است انسان موجودی .است انسان

 است این دارد یاسپرس که معروفی عبارت. گنجدینم تعریف ثابتی ذیل در انسان بنابراین. ندارد
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 را ذاتیاتی و ذات گونه هر بنابراین چیستیم، که میدانینماما  باشیم انسان میتوانیم ما دیگویم که

 حدی تا میانتویم فقط ما دیگویم انسان شناخت در خصوصتنها  یاسپرس. کندیم نفی انسان از

 .(61 :1949 )یاسپرس، کنیم توصیف را انسان

 و نیترمهم. است گوناگون معرفتی منابع از متأثر و بعدی چند استاد مطهری یشناسانسان

 شناخت خصوص در مطهری. است احادیث و قرآن کریم آیات از برگرفته وی منبع نیتریاساس

 یزیربرنامه او برای بتوان تا شناخت را انانس ماهیت و حقیقت باید است انسان معتقد حقیقت

 کندیم استفاده فطرت واژه از انسان حقیقت و ماهیت از واقعی تفسیری ارائة برای ایشان .نمود

 ییهایژگیو و امور: دیگویم فطرت تشریح در استاد. است شده گرفته کریم قرآن آیات از این واژه

 استعدادی امکان نحو به و است آن دارای بالقوه و غیراکتسابی طور به و ذاتاً و ابتدائاً انسان است که

 مسئلة شهید مطهری، به رونیازا. است الهی و حیوانی ماوراء که اموری دارد وجود در انسان

تشریح  در ایشان. داندیم انسانی و اسلامی ام المسائل را فطرت و است داده فراوانی اهمیت فطرت

مراتبی  انسانی، نفس یا روح برای و ردیگیم نظر در را روحی و سمیج بعد دو انسان وجودی ابعاد

 شهید مطهری. اندمشکک اصطلاحبه و هستند ضعف و شدت دارای مراتب این که کندیم بیان را

 مرضیه و راضیه مطمئنه، ملهمه، یا عاقله متفکره، یا ناطقه لوامه، اماره، نفس شامل مراتب را این

 مراتب یاسپرس اما. شماردیم انسان وجودی مرتبة بالاترین را مرضیه مرتبه نفس و داندیم

 و داندیم هستی مرتبة و روح مرتبه کلی، آگاهی دازاین، یا تجربی شامل وجود را انسان وجودی

 و اصل به مرتبه این در انسان است معتقد و داندیم انسان وجود بالاترین مرتبه را هستی مرتبة

 .دهدیم شکل را خود و هستی دهکر توجه خود خاستگاه

 و داندیم تعریف از فراتر را انسان که عقیده این با جناب یاسپرس ،رسدیم نظر به بنابراین

 یهافلسفه سایر همچون او تفکر و دارد اومانیستی تفکری ،پردازدینم انسان از تعریفی حقیقی به

 و داندیم فیتعرقابل را انسان که ریشهید مطه برخلاف. است انهیگراانسان اگزیستانسیالیستی،

 ایشان. است گرفته قرار آدمی نهاد در که است ییماورا و ملکوتی گوهری انسان او فطرت تفکر در

 قلمداد روحی بعد ترقی و رشد برای یاانهیآش همچون را آن انسان در حیوانی به بعد اشاره با

 یاسپرس نظر در کهیدرحال. شودمی آغاز حیوانیت از انسان تکاملی سیر معتقد است و کندیم

 مرحلة را هستی مرتبة و است انسان بیشتر شناخت یسوبه راهی انسان وجودی ابعاد مرحله چهار
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 خیر ملاک انسانی وجدان تنها یاسپرس نظر از .داندیماصیل  وجود به رسیدن و حقیقت کشف

. است انسان پشتوانة دین مطهری ظرن از کهیدرحال. است فرد برای عینی ثابت مرجع و یک شر و

 یک بنابراین. آنهاست پاسخگوی دین فقط که است ییهاخواسته سلسله یک انسان دارای زیرا

 شاهراه به بیرونی هدایت بدون انسان. است لازم انسان برای هماهنگ و و منسجم کلی تئوری

 .رسدینم سعادت

 در اندیشه شهید مطهری و یاسپرسمفهوم آزادی  .4

 آزادی در اندیشه یاسپرس. 1. 4

 چراکه آزادی کرد، تعریف مفهومی صورتبه تواننمی را آزادی: گویدمی آزادی تعریف در یاسپرس

و وجودی مجزا از انسان ندارد که بتوان به طور عینی به آن نگریست و از آن تعریف نیست  موضوع

داند می« غیر قابل ادراک»نت آن را مفهومی ارائه داد. از نظر وی، آزادی همان چیزی است که کا

 باشد، آزاد انسان اینکه بدون. دارد انسان وجود در ریشه آزادی از سؤال .(30 :1377، یاسپرس)

 خود با ارتباط در آن از سؤال یا و وجود ندارد آزادی یا بنابراین. کند سؤال آزادی از تواندینم

 آزادی حالنیباا کرد اثبات توانینمعقلی  اهینبر و تصدیق و تصور راه از را آزادی. است آزادی

 .(272: 1372 زاده،)نقیب شودمی شمرده او هستی همانا انسانی بودن یهایژگیو از

 خویش هستیای است که از آزادی برخوردار است و یاسپرس معتقد است انسان تنها باشنده

با انتخاب، آگاهی، اختیار، بین آزادی معتقد است یاسپرس  (199: 1375 نصری،) سازدیم را

ای است گوید: انسان باشندهمسئولیت رابطه وجود دارد؛ یاسپرس در خصوص انتخاب انسان می

و دل به دریا  خطرکردن بساچهبرگزیدنی که ، های گوناگون ناگزیر از برگزیدندر میان امکان

  (.205: 1991یاسپرس، ) هاستزدن است چرا که او ساخته همین گزینش

ز نظر یاسپرس آزادی اراده و اختیار مبنای مسئولیت انسان است. انسان فوران آزادی، ا

و نباید از پذیرش مسئولیت سرباز زند، چرا که مالک تصمیم خودش و راه ا. استعداد و قوه است

داند که کجا باید تصمیم بگیرد و کجا نباید عینی نمی طوراش است. هرچند به انتخاب شده

ئولیت انسان هم بر عهده مس. باید دل به دریا زده و انتخاب کند درهرحال. ولی تصمیم بگیرد

هم دل به دریا زدن و با انتخاب خویش، خود را ساختن است، بنابراین، آزادی در کانون وگرفتن 



  اسپرسيو  یمطهر دیشه یشهيدر اند یمفهوم آزاد يبررس

 

 

157 

داند و معتقد است که انسان است. او حتی گوهر وجود آدمی را گاه عین آزادی می و عمق وجود

 176 : 1383)نوالی،  آوردمسئولیت اخلاقی را به میان میکه  آزادی با مسئله مهم انتخاب پیوند دارد

دارد که من اور است که انسان تنها محصول وقایع نیست. وی بیان میبیاسپرس بر این  .(194و 

دهم و از انجام آن آگاهی دارم. اگر چه پایان هر چیزی که وجود دارم، کاری انجام می انمدیم

مرگ است. اما انسان از مردن خود نیز آگاه است. دانشی که من این چنین انفعالی و از سر 

انگیزاند که به فراسوی کند. اما مرا بر میآورم، مرا از قید ضرورت آزاد نمیمی به دستضرورت 

پردازم، و به فهم کارهایی که باید انجام دهم، . آنگاه که به خود میشمیندیبورت محض نیز ضر

کند، اما بی آن نیز آزادی تنها دانش مرا آزاد نمی همهنیباا. رسدیفرامرسم، لحظه آزادی من می

 .(159: 1378)یاسپرس،  وجود ندارد

 آزادی در اندیشه مطهری .2. 4

 معنویات جزو را آن داند ورا داشتن آزادی می انسانی هایارزش ترینبه از یکی مطهری استاد

وی در  .دارد مادی هایارزش فراتر از ارزشی انسان برای آزادی کند. از نظر ویمی تلقی انسان

 برهنه تن و گرسنه شکم با حاضرند اند،برده انسانیت از بویی که هاییانسان»کند این باره بیان می

 «کنند زندگی آزاد نباشند، دیگر انسان یک اسارت در ولی کنند، زندگی شرایط نتریسخت در و

 .(48 الف: 1373 مطهری،)

 عبارت که ردیگیمدر نظر   سلبی معنای یک آزادی، در تفسیر و تبیین مفهوم مطهری شهید

 دی اوتکامل و رشد معنوی و ما جلو که بندی و قید هر از بشر که این یعنی. مانع نبودن از است

 رویش پیش نگیرند، را راهش جلوی یعنی[ آزادی] .باشد فارغ و رها گیرد،می کمال یسوبهرا 

 باشد، داشته هم رشد عوامل باشد، داشته امنیت زنده موجود یک است ممکن. نکنند ایجاد مانع

 موانعی با که هستند هاییانسان آزاد، هایانسان ...بگیرند را رشدش جلو موانع، حالنیدرع ولی

 مانع وجود به تن که هستند هاییانسان. کنندمی مبارزه هست، تکاملشان و رشد جلو در که

 .(270 :1372 مطهری،) دهندنمی

کند مطهری، آزادی را نبود بازدارنده در راه رسیدن به کمال، تکامل، رشد و تعالی، تعریف می

توانم چ قیدی در سر راه، پس آزادم و میآزادی یعنی نبودن مانع، نبود جبر، نبود هی»گوید: و می
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آزادی  قائل به آن است کههمچنین، ایشان  .(117 :1، ج1386)مطهری،  «راه کمال خودم را طی کنم

گیرد به این معناست که عمل او از خواست و رضایت کامل و تصویب قوة تمییز او سرچشمه می

  . کنداو وادار نمی و هیچ عاملی او را برخلاف میل و رغبت و رضا و تشخیص

بشر مختار و آزاد آفریده شده است. یعنی دارای : گویدمیدر دفاع از آزادی انسان  ایشان

اجباری  گونهچیهبیند و هایی میعقل و فکر و اراده است. بشر همیشه خود را در سر چهارراهی

ها به . انتخاب یکی از آنها بر او بسته نیستندارد که فقط یکی از آنها را انتخاب کند. سایر راه

نظر و فکر و اراده و مشیت شخصی او مربوط است، یعنی طرز فکر و انتخاب اوست که یک راه 

کند، از اینجاست که سعادت و شقاوت هر کسی به راهی است که برای خود خاص را انتخاب می

 .(385: 1374 )مطهری، کنندیمانتخاب 

تا به رشد و تکامل برسد و این رشد و تکامل به سه چیز  ، انسان باید آزاد باشداز نظر ایشان

هایی هستند که با موانعی های آزاد، انسان، انساننی؛ بنابرایعنی تربیت، امنیت و آزادی نیاز دارد

، کسی ؛ لذادهندکنند و تن به وجود مانع نمیکه در جلوی رشد و تکاملشان هست، مبارزه می

دارند، مخالف آزادی است. گسترش فساد و رذایل اخلاقی تلاش میآزادی در راستای  عنوانبهکه 

گوید انسان باید از سه چیز آزاد باشد: داند و میمی نیآفرتکاملطهری این نوع آزادی را شهید م

و به  کنداز اسارت طبیعت آزاد باشد. انسانی که در زندان نمین حبس شده است، باید تلاش 

ه شود و آزاد گردد. اگر استقلال و آزادی انسان را در برابر طبیعت در تکاپو برخیزد، تا بر آن چیر

نظر بگیریم، بدون شک انسان در برابر طبیعت استقلال و آزادی بیشتری پیدا کرده و از اسارت 

و رهایی یابد.  همچنین، انسان باید از هواهای نفسانی خود، آزاد. طبیعت بیشتر آزاد شده است

ا کند. آزادی معنوی آزادی است که انسان از نظر اخلاق و معنویت آزاد یعنی آزادی معنوی پید

دینی تزکیه نفس و تقوا داشته باشد  اصطلاحبهباشد. یعنی وجدان و عقل خود را آزاد نگه دارد و 

 .(95 :1388 )مطهری،و اسیر شهوت و خشم و حرص و آز خودش نباشد 

سایر بودن انسان از محکومیت  رهارا،  نیآفرتکاملهای آزادی ویژگیدیگر از  یکی ایشان

از ناحیه افراد  جامعهبشر باید در  به این معنا کهداند که همان آزادی اجتماعی است. ها میانسان

نکنند،  دودمانعی در راه رشد و تکامل او نباشند و او را مح سایرینآزادی داشته باشد. یعنی دیگر، 

این بوده  ایانبیکی از اهداف » نکنند استثمارسلب اختیار و ا جلوی فعالیت انسان را نگیرند و او ر
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است که به بشر آزادی اجتماعی دهند و افراد را از اسارت و بندگی و بردگی یکدیگر نجات دهند 

 .(489: 2، ج1386)مطهری،  «های اجتماعی مبارزه نمایندها و بردگیو با انواع وابستگی

 مبانی آزادی از نظر شهید مطهری

 فطرت -

 شود،می برده کار به حیوانات مورد در «غریزه» عبارت که طورهمان ،از نظر استاد مطهری 

 تکوینی امر یک غریزه، و طبیعت مانند فطرت. شودمی استعمال «فطرت» لغت هم انسان مورد در

 ترآگاهانه غریزه از که است امری نیست؛ اکتسابی و است انسان ذات و سرشت جزء یعنی است؛

 دارد تیافطر سلسله یک انسان یعنی داند؛می که بداند تواندمی داندمی که را آنچه انسان. است

 و اختیار مطهری، استاد دیدگاه از .(33 :1370 مطهری،: ک.ر) دارد فطریاتی چنین که داندمی و

 خلقت تنم در اجتماع از قبل و شودمی نامیده «فطرت» نام به اسلام در آنچه قبول با جز آزادی

 .(421 :1375 مطهری،) کندنمی پیدا معنی است، شده داده انسان به

 جبر و اختیار -
. ایشان در اریاخت و جبرو فطرت  ،اراده ،از عقل اندعبارتاز نظر شهید مطهری مبانی آزادی 

 1372 مطهری،) دارد اختیار و جبر مسئلة با وثیقی ارتباط آزادی :داردیمتوضیح این موارد بیان 

 مقابل در که وجوب و ضرورت فلاسفه، اصطلاحبه و یریناپذاجتناب و حتمیت یعنی جبر .(346 :ب

 که است جهتنیازا آزادی با مسئله این ارتباط .(180 :1375 مطهری،) گیردمی قرار آزادی و اختیار

 «است؟ مجبور یا دارد اختیار و آزادی خویش یهاتیفعال انجام در انسان آیا»

 مفهوم در خاصی ابهام موجب «اختیار و جبر» مباحث فراوانی و کثرت مطهری، شهید ظرن از

 تفسیر و تعریف اختیار، و جبر از خود قةیسل و ادراک حسببه گروهی هر و گشته اختیار و جبر

 همة در مشترک وجه یک اختلاف، و ابهام همه این وجود با ،یشانا نظر از اما. اندداده ارائه خاصی

 در انسان آزادی حدود» اندکردهسعی  همه که این آن و است موجود مباحث و گفتگوها این

 آزاد خویش اعمال در بشر آیا که کنند تعیین اندخواسته گریدعبارتبه و نمایند بیان را «عمل

 حرکات و افعال ضرورت ایشان، نظر است؟ از چگونه آزادی این است، آزاد اگر نیست، آزاد یا است

 پیدا ضرورت که معلولی هر زیرا ندارد؛ انسان آزادی و اختیار با منافاتی هستی نظام در نسانا

 هاآن تامة علل پیدایش با نیز انسان افعال کند،می پیدا ضرورت اشتامه علت واسطةبه کندمی
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 و اطفعو ،هاخواست ،غرایز مجموع از است مرکب انسان فعل تامة علت. کنندمی پیدا ضرورت

 چنین نهایت درو  اراده و عزم قدرت و اندیشیمآل و موازنه و سنجش و عقل قوة و ذهنی سوابق

 طبق شد، محقق اگر انسان، افعال از فعلی هر که است درست پس :که کنندمی گیرینتیجه

 به که علتی آن ولی شود،می ترک ضرورت طبق شد، ترک اگر و کندمی پیدا تحقق ضرورت

 نه است انسان خود انتخاب و اختیار و اراده همانا داده ضرورت فعل آن ترک یا فعل آن تحقق

 کندمی پیدا ضرورت اختیار به انسان افعال که است این اینجا در ضرورت این معنای و دیگر، چیز

 .(164 :1374 مطهری،) است آن مؤکد و مؤید بلکه نیست، اختیار با منافی ضرورت این و

 است، گرفته پیش «اختیار و جبر» مسئلة در بشر که هاییراه تمام برشمردن از پس مطهری

 ریاستثناپذ و است ضروری نظام هستی نظام که پذیردمی را اسلامی حکمای محققین ةینظر این

 آزادی بالاترین میزان و است آزاد و مختار خود، انجام رفتارهای در انسان حالنیدرع و نیست هم

 .ندارد منافات هستی نظام ضرورت با آزادی و اختیار این و است موجود نانسا برای

 عقل و اراده  -
تواند از این طریق میو  است مجهز« عقل»و  «اراده» نیروی به بشر، مطهری، استاد نظر از

 اهمیل همة بر آزاد کند و هاآن جبری نفوذ از را خود و نماید ایستادگی و مقاومت امیال مقابل در

 همینو  شودیافت نمی حیوانی هیچ در و است انسان مختصات توانمندی از این ...کند «حکومت»

 و دهدمی انتخاب حق انسان به که است همین و است کرده «تکلیف» ستةیشا را انسان که است

 ردآومی در اریاختصاحب و گرانتخاب و آزاده واقعاً موجود یک صورتبه را انسان که است همین

 .(283 :1372 مطهری،)

 است آدمی کمال بلکه ،شودینممحسوب  زندگی هدف آزادی استاد مطهری، نظر از بنابراین،

دچار خطا شده و  وسیله و هدف بین که گیرندمی ایراد هااگزیستانسیالیست به خاطر همین بهو 

 .اندکردهاشتباه 

 هدف. هدفی کمال نه است یاوسیله کمال ؛یآزاد یول است؛ کمال انسان برای آزادی

 چون برسد؛ خودش کمالات به تا باشد آزاد باید انسان ولی باشد، آزاد که نیست این انسان

 را خود راه باید خود که است موجودی تنها موجودات میان در انسان اختیار، یعنی آزادی

 .(346 :1373 مطهری،) است بشریت کمال لةیوس نیست، کمال خودش آزادی. کند انتخاب
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معتبر ای بنابراین، آزادی از دید مطهری از حقوق انسانی و مقدسات بشری است و آزادی 

است که در مسیر رشد و تکامل انسان باشد و سبب شکوفایی انسان گردد، زیرا اگر انسان آزاد 

 تواند استعدادهای خود را به فعلیت برساند. نباشد، نمی

 اسپرس در باره آزادی شهید مطهری و یتحلیل دیدگاه . 3. 4

 در زمره را آن و دانسته انسانی هایارزش بهترین و نیترمهم از یکی را آزادی مطهری استاد

 آزادی»گوید: شمارد و میبر می انسان است( تیوانیکه مافوق حد ح ییزهای)چ انسان معنویات

 حاضرند اند،برده انسانیت از بویی که هاییانسان. است مادی هایارزش مافوق ارزشی انسان برای

 دیگر انسان یک اسارت در ولی کنند، زندگی شرایط ترینسخت در و برهنه تن و گرسنهشکم با

 .(48 :1373 مطهری،) «کنند زندگی آزاد نباشند،

 یاانتخاب، قدرت عمل  توانمندی و قدرت، خلاصی، حریت، افتنیییرهاآزادی به معنای وی 

اندیشه مطهری عبارت است از لزوم نبودن مانع در مقابل انسان یا  ترک عمل است. آزادی در

 ییکارهاموانع برای رسیدن به هدف. از نظر وی آزادی انسان در  بردننیازبو  زدنپستوانایی 

متعددی روبرو  یهاانتخاباز نظر مطهری همواره در مسیر خود با  هاانسان. کندیمکه ارادی بروز 

 انتخاب نمایند.  دهندیمسیر آزادند هر مسیری را که تشخیص هستند که در این م

، آزادی در انتخاب هر مسیری وابسته به طرز تفکر انسان وابسته است. مطهری بر بنابراین

شکل تسلط انسان بر سرنوشت خویش  نیتریعالاین باور است که آزادی انسان در انتخاب مسیر 

رسد. از نظر مطهری آزادی در سه رشد و تکامل میاست و از طریق آزادی است که انسان به 

 :شودچیز خلاصه می

آزادی از هوای  (3آزادی از اسارت طبیعت؛ ( 2 ؛ (اجتماعی آزادی) نیآفرتکامل آزادی (1 

  .)آزادی معنوی( نفسانی

پذیر بودن ارتباط دوسویه از نظر مطهری بین سه ویژگی آزاد بودن، مختار بودن و مسئولیت

قبال این آزادی و حق بلکه در  ست؛یناست. به عقیده مطهری آزاد بودن انسان همه چیز برقرار 

کند که در قبال نتایج این انتخاب مسئول است. اگر مسیر انتخاب فرد مسیری را انتخاب می

حقیقت در نظر بگیریم در این زمینه آزادی جنبه منفی حقیقت و  عنوانبهانتخاب شده را 
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است که سبب  یریپذتیمسئول، همراهی آزادی و ؛ لذاه مثبت آن استجنب یریپذتیمسئول

یم انسان مسیر منطقی را با اختیارات خود انتخاب نموده است.  در دید مطهری یگردد بگومی

انسان بودن به معنای مسئول بودن است. انسان خود مسئول سعادت و شقاوت خویش است. 

عقیده است که انسان مختار، با آزادی عمل دست به  بر انواع ارتباط بر این دیتأکمطهری با 

، جهان هستی و هاانسانبرای وی مسئولیتی در قبال سایر  هاانتخابزند که این می ییهاانتخاب

  کند.در واقع در برابر خدا ایجاد می

از سویی، به عقیده یاسپرس، آزادی وجودی مجزا از انسان ندارد که بتوان به طور عینی به 

که خود )انسان(  یاگونهبهداند نگریست. یاسپرس نیز وجه تمایز انسان و حیوان را آزادی میآن 

 رسد؛یمبر این آزادی که دارد آگاه است. به عقیده یاسپرس، هر چند آزادی انسان مطلق به نظر 

یدار کنیم جنبه نسبی دارد. به عبارتی، آزادی هر فرد زمانی پدزندگی می آنجهانی که در اما در 

های مختلفی شود که فرد به مخالفت با طبیعت محض برخیزد. انسان همواره در مقابلش امکانمی

وجود دارد و ناگزیر است که امکانی را انتخاب کند. دیدگاه یاسپرس پیرامون آزادی دیدگاهی 

زند می اعتقاد به آزادی منفی(. زیرا وی بر این باور است انسان زمانی دست به انتخاب) منفی است

اند. به عقیده یاسپرس آزادی اراده و را محدود کرده اشیآزادکه در میان اموری قرار گیرد که 

که آزادی با انتخاب  ازآنجااختیار مبنای مسئولیت است و این از خصوصیات بارز انسان است و 

 .(205 :1991 )یاسپرس، های اخلاقی را به دنبال داردمسئولیت هاانتخابهمراه است، این 

 یآگاهداند و معتقد است این دانش و یاسپرس دانش و آگاهی را از ملزومات آزادی انسان می

زنیم که از یکی از عوامل تمایز بین انسان و حیوان است. زیرا تنها زمانی ما دست به انتخاب می

ین صورت ها آگاهی نداشته باشیم در اپیش رویمان آگاهی داشته باشیم. اگر از امکان یهاامکان

، ؛ لذا، آگاهی از مفاهیم اساسی اختیار است؛ لذامفهوم اختیارمند بودن انسان عبث خواهد بود

نماید. همچنین، به عقیده یاسپرس ها است که معنای اختیار را روشن میآگاهی از انتخاب

تواند در نمی یراحتبه، انسان اصل ؛ لذاتواند باشدهای آدمی دارای پیامدهای متعددی میانتخاب

کند. خاستگاه این مسئولیت مسئولیت میاحساس  رایباشد؛ زتفاوت هایش بیمقابل انتخاب

 .)همان( مواجه است آنهایش با است که فرد در انتخاب یاشورهدلاحساس ترس، گناه و 
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های انسان، اصلی مسلم بنابراین، به عقیده وی آزادی و اختیار در تمامی عملکردها و تجربه

در همه این موارد، با اختیار خویش، راه خود را  که است شود. او معتقد است این انسانیتلقی م

را بر عهده  خود ساختن سازد و درواقع، مسئولیتانتخاب نموده و با هر انتخابی، خود را می

ند، کهای آزادی که می، آینده و سرنوشت خود را از طریق انتخابمسئولیت گیرد. پس با اینمی

 گیرد.در دست می

  نتیجه گیری

 توانیم یاسپرس و مطهری شهید اندیشه در آزادی پیرامون گرفتهانجام مطالعات بر مروری با

 وجود آزادی مورد در یاسپرس و مطهری شهید دیدگاه در که ییهاتفاوت ینترمهم داشت بیان

 کمال به دستیابی جهت اییلهوسبلکه  یست؛ن هدف یآزاد مطهری دیدگاه در که است این دارد

. برسد انسانیت اوج به یا و حیوانیت قعر به انسان آزادی این از استفاده با است ممکن. است انسانی

 که راهنمایانی از باید و رسید نخواهند مقصود سرمنزل به صرف آزادی داشتن شرطبه هاانسان

 و آزادی یاسپرس دیدگاه در اما .گیرند بهره است فرستاده هاانسان هدایت جهت متعال خداوند

 هاآن. نیست آزادی جز چیزی آزادی هدف گویندیم و دانندیم هاارزش منبع را انسان اختیار

 را خود آزادی و کند مقاومت تواندیم و است آزاد طبیعی قوانین برابر در حتی انسان معتقدند

. کند محدود را انسان آزادی تواندینم چیزیچه و است مطلق انسان آزادی هاآن نظر به بسازد

 .دانندیم آزادی را انسانی یهاارزش معیار تنها و دانندیم انسانیت ضد را تقیدی هر یاسپرس،

 و بسازد را خود سرنوشت تواندیم و است آزاد یموجود انسان یاسپرس دیدگاه از   

 تعریفی آزادی برای هاآن. کند پیدا یتعال و کند رها دنیا بند از را و نماید خلق را یاتازه یهاارزش

. است موضوع به نیاز آزادی تعریف برای زیرا. است متصور هایییژگیو آن یاند؛ اما برادهننمو ارائه

 مستلزم چیز هر شناخت کهیدرحال. است ادراک قابل غیر نتیجه در و پویا چیز آزادی هاآن نظر از

 من عبارتی، به. نیست آزادی دارد وجود هایتمحدود که جایی اما. هاستیتمحدود از دستگاهی

 استاد نظر از سویی، از. وجودداشتن عمل با بلکه تفکر، راه از نه اما دارم، یقین خود آزادی از

. خداست خواست انسان آزادی ،؛ لذااست الهی مشیت و عنایت اراده، گرو در انسان آزادی مطهری،
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 عقل و آزادی بین تنگاتنگی رابطه وی، اندیشه در. است ادآز است عاقل چون انسان وی، عقیده به

  .است برقرار

 معرفی پیچیده موجودی را انسان دو هر آزادی، مقوله در اندیشمند دو این یهاتفاوت رغمبه

 شهید و یاسپرس اشتراک و تمرکز نقطه اینکه ضمن. است یبررسقابل بعد چند از که کرده

 در که این بر مشروط است انسان هر طبیعی حق آزادی که تاس استوار مطلب این بر مطهری

 آزادی اندیشمند دو این نظر از بنابراین.  نباشد دیگران آزادی مانع و گیرد قرار الهی آزادی امتداد

 .است اهمیت حایز بسیار معنوی

 هاییشهاند فلسفی، و حکمی یهاگفتمان توسعه جهت در ، شودیم پیشنهاد پایان، در

 اسلامی فیلسوفان و متفکران سایر با اگزیستانسیالیست، خداباور و متأله فیلسوفان سایر و یاسپرس

 . گیرد قرار بررسی و موردمطالعه

 منابع

 امروز یدر فلسفه ذهن و مغزپژوه یآگاه هاییهنظر ،(1396)آندره  ی،کاوانا، آندره و نان ینواوج ،

 د.ارجمن :تهران پور،یصباغ یدترجمه سع

 ،چاپ اول. آشیان، انتشارات تهران، ،سیاسی فرهنگ (،1382) غلامرضا بابایی 

 موحد، تهران: خوارزمی. یمحمدعل، ترجمه چهار مقاله در باره آزادی(، 1368) برلین، آیزیا 

 طهوری :تهران، ترجمه باقر پرهام ،اندیشه هستی ،(1357) د.ج، یهابلاک. 

 یهاپژوهشمرکز : تهران ،(شهید مطهری یهانظرگاهلیلی از معرفت دینی )تح ،(1377علی )، دژاکام 

 .اسلامی

  ،تهران: دانشگاه تهران.نامهلغت(، 1372) اکبریعلدهخدا ، 

 ترجمه: مصطفی ملکیان، تهران: هرمس.گابریل مارسل(، 1393) کین، سم ، 

 تهران: نگاه معاصر.دوم، ترجمه: شهلا اسلامی، چاپ فلسفه اگزیستانسیالیسم(، 1382) مارسل، گابریل ، 

 حوزه علمیه یهاپژوهش، قم: مرکز مطالعات و دین و آزادی(، 1381) مصباح یزدی، محمدتقی. 

 ،صدرا تهران: آثار، مجموعه ،نبوت ختم ،(1375) مرتضی مطهری. 

 صدرا تهران: ،فطرت ،(1370) ــــــــــــــ. 

 صدرا ن:تهرا تاریخ، و جامعه ،(1372) ــــــــــــــ. 

 صدرا :تهران ،مادیگری به گرایش علل ،(1374) ــــــــــــــ. 



  اسپرسيو  یمطهر دیشه یشهيدر اند یمفهوم آزاد يبررس

 

 

165 

 تهران: صدرا.مجموعه آثار(، 1386) ــــــــــــــ ، 

 صدرا تهران: ،اخلاق فلسفه ،(1373) ــــــــــــــ. 

 تهران: صدرا.بیست گفتار(، 1389) ــــــــــــــ ، 

 یی کاشانی، تهران: هرمس.حنا یدمحمد سع، ترجمه فلسفه وجودی(، 1377) کواری، جان مک 

 تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی.خدا و انسان در فلسفه یاسپرس(، 1389) نصری، عبدالله ، 

 نوریامپ، تهران، انسان از دیدگاه اسلام(، 1383) ــــــــــــــ . 

 تهران: طهوری.در آمدی به فلسفه(، 1372) ینعبدالحس یرم، زادهیبنق ، 

 تبریز: دانشگاه تبریز. اگزیستانس و اگزیستانسیالیسم تطبیقی یهافلسفه ،(1379) نوالی، محمود ، 

 انسان، شناخت، فلسفه فلسفه یهاحوزهنگرش اگزیستانسیالیستی در (، 1383) ــــــــــــــ ،

 تطبیقی، مجموعه مقالات، تبریز: دانشگاه تبریز.

 مهدوی، تهران: خوارزمی. ، ترجمه یحییهست بودن یهافلسفهو  یدارشناسیپد(، 1372) وال، ژان آندره 

 ترجمه: باقر پرهام، تهران: کتابخانه مرکز اسناد و مرکز دائرة هستی اندیشه(، 1357) ــــــــــــــ ،

 المعارف بزرگ اسلامى.

 لطفی، چاپ اول، تهران: خوارزمی. محمدحسن، ترجمه افلاطون(، 1357) یاسپرس، کارل 

 ترجمه: محمود عبادیان، تهران: پرسش.فلسفی عالم در آیینه تفکر(، 1374) ــــــــــــــ ، 

 طلب، تهران: قطره.، ترجمه: مهبد ایرانیکوره راه خرد: درآمدی به فلسفه(، 1378) ــــــــــــــ 

 انتشارات طهوری. :تهران ،در آمدی به فلسفه ،(1372میر عبدالحسین ) ،زادهیبنق 

 Babaei, Gholamreza (2003), Political Culture, Tehran: Ashian Publications, first 

Edition. 

 Berlin, Isaiah (1989), Four Articles on Freedom, translated by Mohammad Ali 

Movahed, Tehran: Kharazmi. 

 Dehkhoda, Ali Akbar (1993), Dictionary, Tehran: University of Tehran. 

 Caine, Sam (2014), Gabriel Marcel, translated by Mostafa Malekian, Tehran: 

Hermes. 

 Marcel, Gabriel (2003), Philosophy of Existentialism, translated by Shahla 

Eslami, first and second editions, Tehran: Contemporary View. 

 Mesbah Yazdi, Mohammad Taghi (2002), Religion and Freedom, Qom: Center 

Of Cultural Studies and Research, Seminary, first Edition. 

 Motahari, Morteza (2007), Collection of works, Tehran: Sadra. 

 Motahari, Morteza (2010), Twenty Speeches, Tehran: Sadra. 



 1401 پايیز و زمستان، 48 شماره، ي دينيپژوهانسان دوفصلنامه علمي

 

166 

 Macquarie, John (1998), Existential Philosophy, translated by Mohammad 

Saeed Hanaei Kashani, Tehran: Hermes.  

 Nasri, Abdullah (2010), God and Man in the Philosophy of Jaspers, Tehran: 

Islamic Culture Publishing Office. 

 Nasri, Abdullah (2004), Man in the perspective of Islam, Tehran: Payame 

Noor. 

 Naqibzadeh, Mir Abd al-Hussein (1993), Introduction on Philosophy, Tehran: 

Tahoori. 

 Navali, Mahmoud (2000), Philosophies of Existential and Comparative 

Existentialism, Tabriz: University of Tabriz. 

 Navali, Mahmoud (2004), Existentialist Attitudes in the Fields of Philosophy, 

Humanity, Cognition, Comparative Philosophy, Collection of Articles, Tabriz: 

University of Tabriz.  

 Wall, Andre John (1993), Phenomenology and Philosophies of Existence, 

translated by Yahya Mahdavi, Tehran: Kharazmi. 

 Wall, Andre John (1978), The Thought of Existence, translated by Bagher 

Parham, Tehran: Library of the Center for Documents and the Center of the 

Great Islamic Encyclopedia.  

 Jaspers, Carl (1978), Plato, translated by Mohammad Hassan Lotfi, first 

edition, Tehran: Kharazmi. 

 Jaspers, Carl (1995), The World in the Mirror of Philosophical Thought, 

translated by Mahmoud Ebadian, Tehran: Porsesh. 

 Jaspers, Carl (1378), The Furnace of Wisdom: An Introduction on Philosophy, 

translated by Mahbod Iranitalab, Tehran: Qatreh. 

 Jaspers, K., (1991), Nachlaß zur philosophischen Logik, hrgs. von H. Saner/M. 

Hänggi, München, Piper Verlag.  

 


